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Abstract: This study elucidates the shared perspectives of Rumi and 

Ibn Arabi concerning the stages of Prophet Yusuf (AS) within the 

realm of Islamic mysticism. The convergence of their views on this 

divine figure stems from their mutual intellectual foundations, 

particularly the Holy Quran as the primary source of knowledge, 

supplemented by Islamic hadiths, teachings, and the pronouncements 

of preceding mystics. Consequently, both mystics furnish 

comprehensive definitions regarding Yusuf's position within the 

framework of creation. Employing a descriptive-analytical approach, 

this article expounds on Rumi and Ibn Arabi's fundamental ideas 

regarding Yusuf's hierarchy and existence, illustrating parallel 

allegories along two axes: a) the world of example, dream, and its 

connection to Yusuf, b) light, beauty, and the appreciation of Yusuf's 

beauty (AS) in accordance with Ibn Arabi and Rumi. Through 

elucidating commonalities and disparities in concepts and components, 

we arrive at comparable conclusions. 
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 105 -126 ، صفحات1402 پاییز و زستان، نهموشماره بیست دهم،پانز دوفصلنامه علمی، سالپژوهشنامه عرفان، 

 
 

 ها تحلیل نظرگاه آنعربی و مولوی و ابنهای تحقیق در اندیشه

 مولوی(و آثار منظوم الحکم فصوص)با تکیه بر )ع(در باب مراتب یوسف
  سیدمحمدرضاحسینی

  **بدالرضا مظاهریع

عربی در باب مراتب های مشترک مولوی و ابنپژوهش حاضر به بیان دیدگاه :چکیده

ها و عربی و مولوی، دیدگاهابن .پردازدیدر حوزۀ  عرفان اسلامی م )ع(حضرت یوسف

های مشترک فراوانی در باب این پیامبر الهی دارند و دلیل این موضوع، اندیشه

عنوان سرچشمه و منبع خصوص قرآن مجید، بهها بهفکری مشترک آن هاییهمابن

ات و تعلیمات عرفای سلف اصلی معرفت و سپس احادیث و معارف اسلامی و تقریر

بنابراین هر دو عارف به تعاریفی جامع در رابطه با جایگاه یوسف در نظام  .بوده است

مبانی و تطبیق تحلیلی به بیان  -اند. در این نوشتار با روشی توصیفیآفرینش پرداخته

یوسف، با تمثیلات  یربی در باب مراتب و جایگاه وجودعمولوی و ابن هاییشهاند

عالم مثال، رؤیا و ارتباط آن با یوسف، ب: همانندی ازسوی ایشان با دو محورِ، الف: 

بدون آنکه  ،یماپرداخته، عربی و مولویازنظر ابن ،)ع(نور، جمال و زیبایی یوسف

و  هاپس از تجزیه و تحلیل دادهو  گو باشدوها از یکدیگر، محل بحث و گفتتأثیرپذیری آن

 ایم.  ، به نتایج مقتضی دست یازیدهترکمش نسبتاً هایتطبیقِ مفاهیم و مؤلفه

 های مشترکعربی، مراتب یوسف، بررسی تطبیقی، دیدگاهمولوی، ابن :هاواژهکلید

  

 
 رایانامه:                      مسئول( هآموختۀ دکترای تخصصی دانشگاه تهران )نویسنددانش smr.hoseini@ut.ac.ir  
 Mazaheri711@yahoo.com:رایانامه                                       استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران **

 21/4/1401پذیرش مقاله: ؛15/8/1400 علمی پژوهشی است. دریافت مقاله:مقاله 
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 :مقدمه

 )ع(مراتب انبیاء و جایگاه یوسف

اند، آنان به مراتب فنا و مدارج انبیا همواره، نماد و مظهر انسان کامل و مجلای شناخت حق بوده

اند. سخن از مراتب و مدارج نبوت، سخنی نیست که شدهنبوت دست یافته، متصف به اوصاف الهی 

نخواهیم برد، لیک به  ییجاتعالی نباشد، راه بهاز عقل محدود ما برآید و اگر لطف و دستگیری حق

فَضَِّلنْاَ تِلْكَ الرُِّسُلُ » و (285)بقره:  «لَا نُفَرِِّقُ بَینَ أحََدٍ مِنْ رُسلُِهِ»مدد قرآن و  فحوای آیات کریمۀ: 

ویم؛ که وجود حقیقت واحد بر شبه این حقیقت رهنمون می (،253)بقره:  «بَعْضهَمُْ عَلَى بَعْضٍ

بنابراین مفهوم مراتب انبیا  .(247: 1375)جهانگیری،  مختلف دارداست و مراتب و درجات  کتشکی

مفهومی است مشککّ؛ »مشککّ آنی است که وقوع آن بر افراد خویش نه بر سبیل تساوی باشد بل 

بر سبیل اولویّت و اخرویتّ باشد و از یدیّت و انقصیّت و اشدیّت و اضعفیّت برخوردار، وجه جامع 

خداوند  .اندولیای حقدیگر، انبیا اازسوی (.93: 1381)صدوقی سها، این هر شش، نقص است و کمال« 

ترین صفات انسانی هستند و اولین و که مظهر و نماد عالی گزیندیافرادی را به ولایت خویش برم

 ۀتوان بنا به درجبه هر نبی را میپس مرت .(2: 1393)چیتیک،  اندیامبرانترین اولیای خدا پبرجسته

)کمیّت و کیفیّت آن(، براساس آنچه از قرآن یمیزان ظهور و تحقق اسما و صفات اله ولایت وی و

 دست ما رسیده، مشخص نمود.عربی و مولوی بهخصوص ابنو حدیث و اخبار بزرگان عارفان به

این باور است: حقیقت وجود داراى شئون و مظاهر و درجات و مراتب است و از  بر عربىابن

گوید: انبیا مولوی نیز می (.1: 1: ج1370)جامی،  احوال و تعینّات مختلف،کلی و جزئی برخوردار است

مقام نیستند و اختلاف مراتب نبوت و ولایت، مانند  کجایگاه و ی کاولیاى حق همه در ی و

  (.243: 1ج: 1385)همایی،  اختلاف مراتب نور در قوت و ضعف است

عنوان منبع مشترک هر دو عارف، به مراتب و جایگاه پیامبران بسیاری از آیات قرآن به

  و قصۀ عجیب وی پرداخته: )ع(خصوص یوسفبه

است، زیرا که در میان دو ضدّ جمع بود. هم فرقت بود هم هترین قصّهاین قصّه عجب
وصلت، هم محنت بود هم شادى، هم راحت بود هم آفت، هم وفا بود هم جفا، هم 

تخت و گاه بود. باوّل بیم  تیمالکى بود هم مملوکى، در بدایت بند و چاه بود، درنها
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و هلاک بود و بآخر عزّ و ملک بود. پس چون درو این چندین اندوه و طرب بود، در 
 .(35: 1382 ،)الطوسى نهاد خود شگفت و عجب بود

نام وی در عداد انبیا  .(84 بار ذکر شده است ) انعام: وششستینام یوسف در قرآن کریم ب

دوازدهمین سورۀ قرآن، داستان یوسف را  .است شدهحیآمده و در سورۀ مؤمنون به رسالت او تصر

نَقُصُِّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَینَْا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كنُْتَ نحْنُ »: با عنوان احسن القصص

و خداوند  (739: 1394)پورنامداریان:  از آغاز تا پایان بیان کرده است (،3)یوسف: « مِنْ قَبلِْهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ

همچنین داستان  (46 )یوسف: با صفات عالی متعدد، از او یاد کرده، ازجمله: یُوسفُُ أَیُّهاَ الصِّدیِّقُ

 آمده است. لیتفصحضرت یوسف در عهد عتیق به

 قصه یوسف بسى گفتند ولى             

 

 انداند تا گفتههمچو ما کم گفته 
 (322: 1380الله: شاه نعمت)                       

های عرفان اسلامی و تصوف از متن قرآن و مبانی دین استخراج شده بیشتر مؤلفه ینکهدیگر ا

و نتیجه کشف و شهود و اشراق  )ص(است و تصوف لب و عصاره و باطن قرآن و احادیث پیامبر

)غنی،  انداست که از راه تزکیه و تربیت نفس، استحقاق مواهب الهی و خواطر ربانی را یافته هیاءاللّاول

باطنی و برخورداری از تعلیمات عرفای سلف  یهاگرایش به کشف و شهود و تجربهاین (.16: 1389

هر دو نفر  هکین، و ایختهر ینظر را پهای اصلی عرفان اسلامی است که شالودۀ این اتفاقاز مؤلفه

لحاظ دوره زمانی نیز چندان باهم فاصله که به اندظهر کامل عرفان اسلامی، مطرحعنوان دو مبه

)شفیعی  اند«دو مظهر اتم و اکمل عرفان اسلامی (604 -672)و مولانا  (560- 638)عربی ندارند؛ »ابن

خصوص عربی و مولوی در ارتباط با انبیا و بهاین موارد موجب شده که ابن (.524: 1392کدکنی، 

 باشند. هایی نسبتاً یکسان داشته یوسف، مبانی مشترک و تجربه

دیدار با »فرامن« که مولوی بنا بر عقاید عرفانی خود او را با جبرئیل، حق، انسان کامل و  ۀتجرب

الدیّن ، و سپس صلاحیگیرد و در تجربه زیستیِ خاصِ مولوی، شمس تبریزمعشوق یکی می

شوند، مولوی را در شرایط الدّین چلبی تجسم محسوسی از آن تلقی میزرکوب و سپس حسام

 دهددر مقام یک واسطه میان فرامن یا حق، و خلق با همه مخاطبان شعر او قرار می )ص(پیامبر
 (.148: 1392)پورنامداریان، 
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های صریح و تأمل است: او تجربهعربی هم مشهود و قابلتجربه و تجسم در آثار ابن گونهینا

و عقیده دارد، حُب، مُحب را به  کندینقل م فتوحاتخصوص در را در آثارش به دستینروشن ازا

تواند محبوب را خارج از عالم خیال نیز  مجسم سازد. او برای ارائه شاهد که می رساندیای ممرتبه

)پورنامداریان،  آوردکند و هم از تجربه شخصی خود مثال میاشاره می )ص(به نزول جبرئیل بر پیامبر

های معارف اسلامی، یعنی با این اوصاف؛ هر دو عارف در آثار مذکور یکی از مایه. (149: 1392

از  یاند و حجم فراوانعربی( آوردهصورت تلمیح )مولوی( و توصیف و نماد )ابنپیامبران را بارها به

و  مثنوی خصوص؛ مولوی در آثار خویش بهاست یافته ها اختصاصاین آثار به پیامبران و مراتب آن

ق ادیان و یگذشته از اشتمال بر تبیین حقا مثنوى، فراوان به این موضوع پرداخته است: دیوان شمس

است از مراتب و مقامات مولانا و یاران برگزیده او، غرض اصلى مولانا،  یاصول تصوف، نمودار

بیان احوال معنوى خود و آن برگزیدگان در لباس امثال و حکایات و قصه موسى و عیسى و یوسف 

 .(163: 1366،فروزانفر) و مشایخ طریقت و گفتن سرّ دلبران در حدیث دیگران بوده است

حققق بگریخچون  تققیکه در قرآن 

ققققرآن حال سقققت  یقققاه  هقققای انب

 

 با روان انبیا آمیختی 

                                              یاماهیان پاک  بحر کبر

 (1537دفتر اول:  ،ثنویم)                   )

 

 

 

 

را به نام یکی از برگزیدگان عالم اختصاص  فصوصفص  وهفتیستهر فصل از بعربی نیز، ابن

و  (267: 1381زاده آملی، )حسن است؛ ولى بحث از آدم نوعى است نه شخصى )ع(ها آدمداده، اول آن

پرداخته است، ازنظر او: »نور«  )ع(به یوسف )فص حکمت نوریه فی کلمه یوسفیه( در فص نهم

 از سایر پیامبران شده است.  )ع(تمایز حضرت یوسف سببحکمتی است که 

 مبانی نظری
عربی، در مولوی و ابن یآراو تطبیق  تحلیل  ،توصیفی به بررسی -ین نوشتار به روش تحلیلیما در ا

 ب. ؛عالم مثال، رؤیا و ارتباط آن با یوسفالف. صورت کلی در دو گروه: باب مراتب یوسف به

 به نتایج مقتضی دست یابیم. یبندجمعو  ، پرداخته، تا پس از بررسی)ع(نور، جمال و زیبایی یوسف

  های زیرهستیم:در این نوشتار در پی پاسخ پرسش
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دوم: مبانی و  ؟عربی دارای چه مراتبی استو ابن از دیدگاه مولوی )ع(نخست: یوسف   

ک مفاهیم و مضامینی عرضه دو عارف در باب این پیامبر الهی با چه اشترا هایهاندیش هاییهمابن

و  هاعربی چه شباهتظر مولوی و ابن و سوم: تجلیّ و تحقق صفات الهی در یوسف ازن ؟شده است

 ؟داردهایی تفاوت

های پیامبران هایی همچون: داستانگرفته، برای نمونه کتابدر این زمینه تحقیقات خوبی انجام

عبدالرضا  از (1387) مثنویهای پیامبران در از تقی پورنامداریان، داستان (1394) کلیات شمسدر 

فروزانفر و  الزمانیعاز بد (1393)هایی چون: احادیث و قصص مثنوی هایی از کتابو بخش یفس

( از 1386)«عربیابن الحکمفصوصو  مثنویمقایسه اوصاف پیامبران اولوالعزم در »رسالاتی مانند : 

( 1391) «عربیانسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریه او با ابن»و مقالاتی همچون:  یسیزربانو رئ

؛ اما نگاشته شده عبدالرضا مظاهریاز  (1386) «عربیخواب و رؤیا از دیدگاه ابن»از سهیلا ذوقی، 

های آنان با یکدیگر اندیشه عربی و تطبیق آرا وطور مشخص، مراتب یوسف از منظر مولوی و ابنبه

 شایسته و درخور پژوهشی مستقل است. ،مورد تحقیق و مدّاقه قرار نگرفته است، لذا این عنوان

 عربی و مولوینظر ابن از )ع()قوۀ خیال( و ارتباط آن با یوسف عالم مثال، رؤیا
این فص دربارۀ عالم مثال و آن بخش از انسان که با این عالم اتصال دارد یعنی قوۀ خیال و نیز در 

وجود روحانی  یهایعنی صورت شودیباب آنچه برای انسان براثر اتصالش به عالم مثالی کشف م

 :دیگویعربی مابن (157: 1380)عفیفی:  کندی، بحث مشودیکه در خواب دیده م ییهامانند صورت
الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا، و و ما علمت أن رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و سلم قد قال: إن 

: 1396عربی: )ابن «کل ما یرى فی حال النوم فهو من ذلک القبیل، و إنِ اختلفت الأحوال

گذرد: گوید: که همه عمر در خواب و خیال میمی )ص(( و به استناد حدیث پیامبر126
فمضى قولها ستۀ أشهر، بل عمره کله فی الدنیا بتلک المثابۀ: إنما هو منام فی منام. و »

کل ما ورد من هذا القبیل فهو المسمى عالم الخیال و لهذا یُعبََّر، أی الأمر الذی هو فی 
نفسه على صورۀ کذا ظهر فی صورۀ غیرها، فیجوزُ العابرُ من هذه الصورۀ التی أبصرها 

 .(157: 1380)عفیفی:  النائم إلى صورۀ ما هو الأمر علیه إن أصاب

با قوۀ  سوکیست و رابطۀ آن از ا ، مسئلۀ رؤیاکندیطرح م نجایمبحثی که مؤلف در ا نیترمهم

 دیگر با عالم مثالی، سپس رابطۀ رؤیا با وحی و منزلت آن نسبت به وحیخیال در انسان و ازسوی
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و دلیل بر ه بود وحى در خواب و عالم رؤیا السلامهمیو برای بیشتر پیامبران عل (157: 1380،)عفیفی

انِِّي رَأَيتُْ أَحَدَ عشََرَ كَوْكَبًا وَالشَِّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتهُُمْ لِي »خواب یوسف است که گفت:  ،صدق رؤیا

انِِّي أَرَى سَبعَْ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكلُُهُنَِّ سَبْعٌ »و خواب ملک مصر که گفت:  (4)یوسف: « سَاجِدِينَ

و هر دو خواب راست گشت تا یوسف به  (43)یوسف:  «عِجَافٌ وَسَبعَْ سنُبُْلَاتٍ خُضْرٍ وأَُخَرَ يَابسَِاتٍ

 ،)مستملی بخاری ،(100)یوسف:  «هَذَا تَأْويِلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جعََلهََا رَبِِّي حَقًِّا»پدر خویش گفت: 

 .(635: 2ج ،1363

)مثال مقید( است و به اشراق  عبور آن از عالم خیال ۀواسطاصلی بهچون دخول روح در عالم 

، واجب است که نور بر حضرت خیالیه گرددینور روح بر حضرت خیالیه، عالم مثال نیز ظاهر م

، مشاهده شودیو متجسد م گرددیرا که در حضرت خیال بر او فایض م ییمنبسط شود تا روح، معان

با  )ع(ازآنجا بگذرد و به عالم مثال مطلق منتقل شود و به لحاظ ارتباط یوسف به شهود عیانی ،کند

عربی پیامبر نظر ابن از .(151: 1385،)مظاهری یاست که این فص به او اختصاص یافته استؤتأویل ر

ثم إنه صلى اللَّه علیه و سلم كان إذا » در حال دریافت وحی در مرتبۀ خیال بوده است: الشأنمیعظ

إلیه أُخِذَ عن المحسوسات المعتادة فسجي و غاب عن الحاضرين عنده: فإذا سُرِّي عنه رُدَّ. أُوحي 

صورت و فرشته وحی به (128: 1396 عربی،ابن) «فما أدركه إلا في حضرة الخیال، إلا أنه لا يسمى نائما

كذلك إذا تمثل له المَلَك رجلًا فذلك من حضرة الخیال، فإنه لیس »: گشتیمردی بر او ظاهر م

 نکهیعربی تردید ندارد در اابن .(128: 1396، عربی)ابن «برجل و إنما هو ملك، فدخل في صورة إنسان

، خیال مینیبیوجود خارجی که م یهابگوید: سراسر زندگی ما فقط یک رؤیاست و آن صورت

 .(157: 1380)عفیفی،  اندر خیال است و نور حقیقی یا وجود حقیقی فقط خداست

فرأى إخوته في صورة الكواكب و »: پردازدیم )ع(سپس با این مقدمه به تشریح رؤیای یوسف

رأى أباه و خالته في صورة الشمس و القمر. هذا من جهة يوسف، و لو كان من جهة المرئي لكان 

 «ظهور إخوته في صورة الكواكب و ظهور أبیه و خالته في صورة الشمس و القمر مراداً لهم

علم و ادراک تأویل رؤیا را  )ع(ران یوسف برخلاف یعقوب نبیاد: بردیگویو م (128: 1396عربی، ن)اب

فلما لم يكن لهم »پدر، او را از کید برادران به اغوای شیطان بر حذر داشت؛  یرونیازا ،نداشتند

 علم بما رآه يوسف علیه السلام كان الإدراك من يوسف في خزانة خیاله، و عَلمَِ ذلك يعقوب حین
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 إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ كَیْداً فقال: يا بنَُيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ علَى .(423: 1423 الجندی،) «قصها علیه

ثم برأ أبناءه عن ذلك الكید و ألحقهَُ بالشیطان و لیس إلا عین الكید، فقال: إِنَّ الشَّیْطانَ » .(5)یوسف: 

أي ظاهر العداوة. ثم قال يوسف بعد ذلك في آخر الأمر: هذا » .(5)یوسف:  «لِلْإنِسْانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ

 «أي أظهرها في الحس بعد ما كانت في صورة الخیال ،تَأْوِيلُ رُؤيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جعََلهَا ربَِّي حَقًّا
 (.130: 1396عربی، )ابن

عالم متوهم است و وی را وجود  نکهیا یآورده: خیال یعن فصوصعربی در تعریف خیال در ابن

)عالم( امری زائد و قائم به نفس خودش و خارج از حق  حقیقی نیست، یعنی توهم شده که آن

و إذا كان الأمر  فتفطن و تحقق ما أوضحته لك»نیست:  گونهنیدر نفی الامر ا کهیاست، درحال

على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ما له وجود حقیقي و هذا معنى الخیال  أي خیِّل لك أنه أمر زائد 

 (.134: 1396عربی، ابن) «قائم بنفسه خارج عن الحق و لیس كذلك في نفس الأمر

 )از ما( متحقق به حق طورنیهم: دیگویمدر ادامه از نسبت بندگان به حق در عالم خیال 

؛ پس برخی از ما هستند گرددیم، ظاهر شودیمدر دیگری ظاهر  ازآنچهصورت حق در او، بیشتر 

 دهدیمرا شرعی که از حق خبر  هاآنگوش و چشم و تمام قوا و اعضایش است، که  یتعال حقکه 

« به او شنودیم کهنآ» عین سایه و ظل موجود است، زیرا ضمیر این وصف باعلاماتی بخشیده و 

كذلك المتحقق منا بالحق تظهر صورة الحق فیه أكثر »نیستند:  گونهنیاو دیگر بندگان  گرددیبازم

مما تظهر في غیره. فمنا من يكون الحق سمعه و بصره و جمیع قوة و جوارحه بعلامات قد أعطاها 

الشرع الذي يخبر عن الحق. مع هذا عین الظل موجود، فإن الضمیر من سمعه يعود علیه و غیرُهُ من 

پس نسبت این بنده به وجود حق، از نسبت دیگر بندگان  (136 :1396عربی، ابن) «العبید لیس كذلك

است و چون کار بدان گونه باشد که بیان داشتیم، بدان! تو خیالی و تمام آنچه را که  ترکینزد

)غیر است( خیال است، بنابراین وجود، سراسر خیال در  گویی من نیست اشدرباره، یکنیمدرک 

نه از حیث  -از حیث ذات و عینش خصوصبهه« است، خیال است و وجود به حق، تنها» اللّ

فنسبة هذا العبد أقرب إلى وجود الحق من نسبة غیره من العبید. و إذا كان الأمر على ما »اسمایش: 

قررناه فاعلم أنك خیال و جمیع ما تدركه مما تقول فیه لیس أنا خیال. فالوجود كله خیال في خیال، 

 .(136 :1396عربی، )ابن «و الوجود الحق إنما هو اللَّه  خاصة من حیث ذاته و عینه لا من حیث أسماؤه
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پس از روشن شدن این مطلب و این نسبت و وجود خیالی انسان و موجودات به تشریح وجوه 

ست و ا ست و آن عین مسماا مدلول اول عین او :اسمای الهی دو مدلول دارد .پردازدیماین مسئله 

، گرددیمآن اسمی از اسم دیگر امتیاز یافته و جدا  ۀلیوسبهمدلول دوم مدلولی است که، هر آنچه 

لأن أسماه لها »: آخریالکجا و  دسترهیچدلالت دارد، پس غفور آمرزنده کجا و قاهر  بر آن

مدلولان: المدلول الواحد عینه و هو عین المسمى، و المدلول الآخر ما يدل علیه مما ينفصل الاسم 

 «به من هذا الاسم الآخر و يتمیز. فأين الغفور من الظاهر و من الباطن، و أين الأول من الآخر؟

که بر ذات حق دلالت دارند، بر مسمّاها و مفهومات دیگر، که  گونههماناسما  .(138 :1396عربی، )ابن

من حیث  ،من حیث عینه: اللَّهُ الصَّمَدُ ،»قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌدلالت دارد:  سازندیماثرش را محقق 

كذلك.  ،كذلك، وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أحََدٌ،من حیث هويته و نحن، وَ لمَْ يُولَدْ ،استنادنا إلیه: لمَْ يلَِدْ

 .(138 :1396عربی، )ابن «فهذا نعته فأفرد ذاته بقوله:اللَّهُ أَحَدٌ و ظهرت الكثرة بنعوته المعلومة عندنا

، او بر این داندیمو رؤیای یوسف نبی را صادق  مولوی هم از عالم رؤیا و خواب سخن گفته

باور است، که یوسف پیام الهی را از طریق خواب دریافت نموده و خود بر صدق و درستی آن 

      اعتماد داشته است:

مقققى عقققامقققن ن فقققه آن د  کقققردم گزا

تققققران تققققاب و اخ سققققف آف یققققد یو  د

خققواب  بققر  بققود  مققادش  سققتاعت  در

غققققم هققققی   بققققودش  مققققاد آن ن  ز اعت

چققاه بققه  سققف را  نققد یو  چققون درافکند

لققوان اى شققوى شققه روزى تققو کققه  په

  

 هاهمچو یوسف دیده بودم خواب 

 کنان چون چاکرانپیش او سجده

 نجستدر چه و زندان جز آن را مى

 ملام و بیش و کم  از غلامى وز 

 بانگ آمد سمع او را از اله

  رویشان در جفا این بمالى تا
 (2333-2339 :سوم دفتر مثنوی،)              

 

  
الشَّمسَْ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتهُمُْ لِي  رَأَيتُْ أحََدَ عشََرَ كَوْكَباً وَ»: این ابیات اشاره دارد به آیه ضمونم

که لطف خویش را شامل او بگرداند، او را از اهل  خواهدیممولوی از خدا  .(4)یوسف:  «ساجِدِينَ

 بینش قرار دهد: 
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 تو که بینایى ز کورانم مدار             

 همچو یوسف کاو بدید اول به خواب 
 دایرم بر گرد لطفت اى مدار 

 که سجودش کرد ماه و آفتاب
 (2365و 2364: سوم دفتر مثنوی،)             

: خورشید و ماه و یازده دیگویممولوی هم به استناد خواب یوسف و آیه قرآن در بیت ذیل 

 :کردندیمستاره او را سجده 

 عشروالقمر، نسكا مع الاحدىالشمس خرت
              

 قدامكم فى يقظة، قدام يوسف فى الكرى 
 (63: 1384)مولوی،                             

 

 

 

وَ كذَلكَِ »را آموخته بود:  یگزاربه موهبت الهى علم خواب السلامیهیوسف علحضرت 

یعنى خداوند کریم تعبیر خواب به  ؛(6)یوسف: «يَجتَْبِیكَ رَبُّكَ وَ يعَُلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ

 آموخته یگزارکه خداوند به حضرت یوسف خواب جایگاه،آموزد، و بازهم در همان یوسف مى

زندانى و جاى دیگر از قول دو جوان هم (؛21)یوسف:  «وَ لنِعَُلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ»گوید: بود، مى

و یوسف  (36)یوسف:  «نَبِّئنْا بتَِأْوِيلِهِ»خواستند: یوسف است که خوابى دیده بودند و از وى تعبیر مى

گوی یوسف با پدرش وو نیز در گفت (45)یوسف:  «أنََا أنَُبِّئُكُمْ بتَِأْوِيلِهِ» در پاسخ ایشان گفت:

و یا از قول ملک مصر با اصحاب خویش:  «يَا أَبتَِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ»یعقوب است: 

 (.43)یوسف:  «أفْتُونيِ فيِ رُؤْيَايَ إِنْ كنُتُْمْ لِلرُِّؤْيَا تَعْبرُُونَ»

 خواب بنمودى و گشتش مُتَّکا  که یوسف صدّیق را             چنانآن
 (2366: دفترسوم مثنوی،)         

 

همه آن  ،آن خواب یاتکابه  )ع(یوسف کهچنانمورد اعتماد،  گاهیهتک، به معنی ینجاامُتّکا در 

یوسفی که هم خواب خود را تعبیر  (360: 4ج، 1373)شهیدی،  ها را تحمل کرد تا به پادشاهى رسیدرنج

 )زندانیان(: کرد و هم خواب دیگران

 همچو یوسف خواب این زندانیان    
          

 او عیان یشپهست تعبیرش به 
 (1995: پنجم دفتر مثنوی،)                   
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 عربی و مولوینظر ابن از )ع(نور، جمال و زیبایی یوسف

 :ارواح الهى است و روح اول است و عکس صفات است و در اول منزلى که مجال

از آن به  یکیهر، صدهزار لباس است اللّه را، که روح استروح روحانى بدان روح 
نوشت و انبیا  )ع(صدهزار کمال و جمال مرقوم است، یک رقم از آن بر چهره یوسف

 .(24: 1381، بقلی) پیشش به سجود درآمدند

 گوید:عربی در تشریح آیۀ صد سورۀ یوسف، پس از سجدۀ قوم یوسف دربرابر وی، میابن

عربی ابن (.373: 3، جتابی ،عربی)ابن «أي حقا في الحس و قد كانت حقا في الخیال في موطن الرؤيا»

 :دیگویم ،ی است به عالم مثال و کشف یوسفدر رابطه با عالم ارواح که مسمّ

مثالی بود بر وجه اتم و اکمل، لاجرم حکمت  )ع(عالمی است نورانی و کشف یوسف
که کاشفۀ حقایق کلیه است به کلمۀ یوسفیه اضافت رفته است و معبری که عالم  یِنور

ه معلوم گرداند و از مرتبۀ روحانیۀ باشد به علم تعبیر، از صور مثالیۀ خیالیه، مراد اللّ
مستفید بود و از قوت روح او صورت مستفیض حضرتش کامله بود در  )ع(یوسف

 .(23: 1389عربی، )ابن حسن و بهجت

یوسفیه بر حضرت خیال و گسترش آن به عالم  ۀدر کلماین حکمت، بسط نور علوم  درواقع

هذه الحكمة النورية عبارة عن انبساط نور العلوم المنتقشة في الكلمة الیوسفیة على »مثال است: 

 «حضرة الخیال، لأن الحكمة هي العالم بالحقائق على ما هي علیه، و العلم نور في نفسه مُنور لغیره

علمى اعطا فرموده بود که او  -السلامیهعل -عربى خداوند به یوسفعقیده ابنبه .(684: 1375)قیصری، 

که نور این علم و حکمت  ترتیبینابهکرد، به نور تامّ آن، حقایق صور متخیّل در منام را کشف مى

شد و صاحب آن به معانى صور خیالى گسترده مى به عالم مثال ازآنجاتابید و بر حضرت خیال مى

یافت و انبساط این نور اولین مبدئى از مبادى وحى است به که در عالم مثال موجودند اطلاع مى

اند و به این جهت است که منامات و وحى از مشکات که اهل عنایت الهى -السلامیهمعل -انبیا

  .(435: 1375)جهانگیری،  واحدند

در بدایت کار بر حواشى روزگار او  یزلیلمهرکه را رقم سعادت ازلى و طراز دولت 
لم و حکمت در ضمن و ینابیع ع فه وى گردانیدندکشیدند، درنهایت نور هدایت تح

حال یوسف صدیق  است یناو نعمت دین و دنیا بر وى تمام کردند.  سینه وى گشادند
که ربّ العزّه او را علم و حکمت و ملک و نبوّت داد و نعمت خود بر وى تمام کرد، 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

9.
10

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            11 / 22

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.29.105
http://erfanmag.ir/article-1-1362-fa.html


 منهوم/ شماره بیستپانزدهعرفان / دو فصلنامه/ سال ژوهشنامه پ                                                                             116

گفت: اعطى یوسف شطر  )ص( او را حسن و ضیاء و جمال بر کمال داد. مصطفى
 یوسفبه آن تنها  نیمهیکالحسن، چندانک عالمیان را و فرزندان آدم را جمال است 

، 1371)میبدی،  دادند، گفتا و او را شب معراج دیدم در آسمان هم چون ماه دو هفته

 (.12: 5ج

کرده، که فرموده:  ترروشنموضوع را  )ص(با حدیثی از پیامبر فکوکشیخ کبیر در این مجال در 

»خلق  خداوند خلایق را در ظلمت آفرید و سپس از نور خودش بر آنان تابید و ظاهر شدند و کلمۀ

آفرید« در اینجا به معنی تقدیر است زیرا تقدیر بر ایجاد پیشی دارد و مراد از تابیدن نور کنایه از 

 : وجود بر ممکنات است افاضۀ

ان اللَّه تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش علیهم من نوره فظهر و خلق هاهنا بمعنى 

التقدير، فان التقدير سابق على الإيجاد و رش النور كناية عن افاضة الوجود على 

 .(192: 1393)قونوی،  الممكنات، فاعلم ذلك

انبساط نورش بر مرتبۀ خیال است و آن عربی هم، خود بر این باور است: این حکمت نوری، ابن

آغاز وحی الهی است در اهل عنایت؛ پس شروع وحی با رؤیا بود و سپس با فرشتۀ وحی ادامه 

 یافت:

هذه الحكمة النورية انبساط نورها على حضرة الخیال و هو أول مبادئ الوحي الإلهي 

ء به رسول اللَّه صلى اللَّه في أهل العناية. تقول عائشة رضي اللَّه عنها: أول ما بدى

، علیه و سلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا خرجت مثل فلق الصبح

تقول لا خفاء بها و إلى هنا بلغ علمها لا غیر و كانت المدة له في ذلك ستة أشهر ثم 

 (.126: 1396عربی، )ابن جاءه الملََك

فوق  آنچه: عالم ارواح و کندیمو آن را روشن  تابدیمنور از  عالم ارواح بر عالم ملک  درواقع

جهان کون و  یهاصورتو وجود ابدی بوده و  نورآن از عوالم اسما و صفات است، موصوف به 

که عالم نور  -در مقابل عالم ارواح هاآن نکهیافساد، موصوف به تیرگی و ظلمت است، برای 

ضیائیت است  درواقعشیخ این حکمت را به نوریت لقب داد وگرنه آن  یرونیازاقرار دارند  -است

 نه نوریت خالص:
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الا ترى انه لما كان عالم الأرواح و ما فوقه من عوالم الأسماء و الصفات موصوفا 

بالنور و الوجود الأبدي كانت صور عالم الكون و الفساد موصوفة بالكدورة و 

الظلمة؟ لكونها في مقابلة عالم الأرواح الذي هو عالم النور و لهذا لقبه شیخنا رضى 

: 1393)قونوی،  اللَّه عنه هذه الحكمة بالنورية و إلا فهي حقیقة ضیائیة لا نورية محضة

193.)  

، یوتعالتبارکست را نسبت به حق ا چه غیر خدانعربی در این فص، نسبت بشر، عالم و هرآابن

 که قائم به شخص است:  اییهسانسبت به شخص،  داندیمهمچون نسبت سایه 

أو مسمى العالم هو بالنسبة إلى الحق  «سوى الحق» فنقول: اعلم أن المقول علیه

و هو ظل اللَّه، و هو عین نسبة الوجود إلى العالم لأن الظل موجود بلا  كالظل للشخص

شك في الحس و لكن إذا كان ثم من يظهر فیه ذلك الظل: حتى لو قدرت عدم من 

يظهر فیه ذلك الظل: كان الظل معقولاً غیر موجود في الحس، بل يكون بالقوة في ذات 

  .(132: 1396عربی، )ابن الشخص المنسوب إلیه الظل

آنچه به وجود این  حسببه)عالم( اعیان ممکنات است، از این سایه  پس محل ظهور سایۀ الهی

 اسم نور الهی است:  ۀواسطبهو این ادراک  شودیمذات بر آن گسترده، ادراک 

فمحل ظهور هذا الظل الإلهي المسمى ذلك بالعالم إنما هو أعیان الممكنات: علیها 

امتد هذا الظل، فتدرك من هذا الظل بحسب ما امتد علیه من وجود هذه الذات و لكن 

باسمه النور وقع الإدراك و امتد هذا الظل على أعیان الممكنات في صورة الغیب 

 .(132: 1396عربی، )ابن المجهول

ه مراد حق چ: از شأن نور، ظهور است و اظهار و اتم انوار نوری است که آنگیردیمپس نتیجه 

 (.23: 1389عربی، )ابن است به صور مرئیه در خواب به آن نور مکشوف شود

: گویدیمعربی با ذکر مثالی، ضمن مقایسه جرم زمین با جرم خورشید و اثر دوری خورشید، ابن

 : شودینمجز به همان مقدار که از شخصی که آن سایه از اوست، دانسته  یتعال حقاز 

كما يعلم بالدلیل أن الشمس مثل الأرض في الجرم مائة و ستین مرة، و هي في الحس 

على قدر جرم الترس مثلاً. فهذا أثر البعد أيضا. فما يعلم من العالم إلا قدر ما يعلم من 

الظلال و يجهل من الحق على قدر ما يجهل من الشخص الذي عنه كان ذلك الظل. 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

9.
10

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            13 / 22

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.29.105
http://erfanmag.ir/article-1-1362-fa.html


 منهوم/ شماره بیستپانزدهعرفان / دو فصلنامه/ سال ژوهشنامه پ                                                                             118

فمن حیث هو ظل له يُعلَْم و من حیث ما يُجْهَل ما في ذات ذلك الظل من صورة 

  .(132: 1396عربی، )ابن شخص منَْ امتد عنه بجهل من الحق

معانی کثیرۀ مختلفه است و اگر مرئی واحد باشد  دارای شودیمصورت واحده که در نور ظاهر 

 (.23: 1389عربی، )ابن و جداگانه و رائی متعدد، در حق هر یکی تعبیری بود علی حده

 ،که از حیث هویت رویینازا، وجود حق در اعیان ممکنات است، کنیمیمادراک  آنچهپس 

 ست، اما از حیث اختلاف صور در او، اعیان ممکنات است: ا حق، همان وجود او

فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعیان الممكنات. فمن حیث هوية الحق هو  وجوده، 

و من حیث اختلاف الصور فیه هو أعیان الممكنات. فكما لا يزول عنه باختلاف الصور 

اسم الظل، كذلك لا يزول باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق. فمن حیث 

 أحدية كونه ظلا هو الحق، لأنه تعالى الواحد الأحد و من حیث كثرة الصور هو العالم
 .(134: 1396عربی، )ابن

و خود قابل ادراک نیست برای  شودیمبدان ادراک  یزچهمهنور حقیقی، حقیقتی است که 

بود که  رویینازااست،  یتعال حقو اضافات، عین ذات  هانسبتاز جهت تجرد و تنزهش از  ینکها

ینمش، ب؟ فرمود: نور است چگونه باییدهدپرسش شد که آیا پروردگارت را  )ص(چون از پیامبر

خداوند متعال در قرآن کریم، در مقام بیان  طورینهمیعنی امکان دیدن نور مجرد وجود ندارد، 

« الْأ رضِْ وَ الل َّهُ نُورُ الس َّماواتِ»و فرموده:  کردهاشارهظهور نورش در مراتب مظاهر، بدین مطلب 

 (.153: 1385)مظاهری، « نور علی نور»و چون مراتب تمثیل را بیان داشت فرمود:  (35)نور: 

، احدیت کثرت است و نداطلبیماز حیث اسمای الهی که ما را  یتعالحقپس احدیت 

از ما و از اسمای الهی، احدیت عین است و بر هر دو اسم احد  یازینیباحدیت الهی از حیث غنا و 

فأحدية اللَّه من حیث الأسماء الإلهیة التي تطلبنا أحدية الكثرة، و أحدية اللَّه من »: گرددیماطلاق 

 «حیث الغنى عنا و عن الأسماء أحدية العین، و كلاهما يطلق علیه الاسم الأحد، فاعلم ذلك
 (.140: 1396عربی، )ابن

 تو که بدانی تا –بر خودت و بر او  -را ایجاد نکرد مگر برای راهنمایی تو هاهیسالذا خداوند 

  چیست؟ تو به او نسبت و چیست؟ بدو نسبتت و کیستی؟
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الشمال إلا دلائل لك فما أوجد الحق الظلال و جعلها ساجدة متفیئة عن الیمین و 

علیك و علیه لتعرف من أنت و ما نسبتك إلیه و ما نسبته إلیك حتى تعلم من أين 

أو من أي حقیقة إلهیة اتصف ما سوى اللَّه تعالى بالفقر الكلي إلى اللَّه و بالفقر النسبي 

 .(140: 1396عربی، )ابن بافتقار بعضه إلى بعض

ق، مجاز نور حقیقی، ذات الهیه است و نور اسمی است از اسماء ذات و اطلاق نور بر غیر ح

که اصل  جهتازآنرا  «تجلیات» عربیابن .(23: 1389عربی: )ابن هستند محض و عالم ارواح ظلالات

  معرفی می کند: گونهنیامعرفت است، 
این تعریف، حقیقت معرفت، ادات آن و  ،و ما ینکشف للقلب من انوار الغیبالتجلی ه

: به نظر عارف، معرفت انکشاف دیگویمابن عربی  .کندیمموضوع آن را برای ما بیان 
از روی حقیقت شیء یا ماهیت آن است، این انکشاف به رمز به  یبردارپردهو 

قلب تعبیر شده است و این انکشاف قلب، از برکات و  یهاپردهبرداشتن حجاب یا 
ابن عربی وسیلۀ اتصال بین وجود و معرفت  ازنظرات الهی عاید شده است، فضل تجلیّ

است، چون نور محض و صرف با اصل مقام صرافت وجود حق محض، تغایر  «نور»
 (.155: 1385)مظاهری،  ندارد

الهی عبارت است از هر اسمی که عالم بدان نیازمند باشد، خواه عالمی همانند خودش  یاسما

ست، اعیان ما ا او یسوبهافتقار و نیاز ما  جاکهنازآه است نه غیر او، و باشد و یا عین حق؛ پس او اللّ

 ست نه هویت خود ما:ا ست، نه غیر او، پس هویت ما اوا در نفس الامر و واقع، سایه و ظل او

أو عین الحق. فهو اللَّه لا غیره و و الأسماء الإلهیۀ کل اسم یفتقر العالم إلیهمن عالم مثله 
. و (15)فاطر: هُ هوَُ الْغَنیُِّ الحَْمِیدُیا أیَُّهاَ النَّاسُ أنَْتمُُ الفْقَُراءُ إلِىَ اللَّهِ وَ اللَّ"لذلک قال: 

معلوم أن لنا افتقاراً من بعضنا لبعضنا فأسماؤنا أسماء اللَّه تعالى إذ إلیه الافتقار بلا شک، 

 فانظرو أعیاننا فی نفس الأمر ظله لا غیره، فهو هویتنا لا هویتنا، و قد مهدنا لک السبیل 
  (.140: 1396عربی، )ابن

 یهاصورتبه اشکال و  او .نگاه مولوی به موضوع نور، جمال و زیبایی در ارتباط با یوسفاما 

اصل و منشأ  همچون مراد خویش عطار نیشابوری، نکهیا: یکی پردازدیممختلف به تشریح آن 

 : داندمیخداوند جمیل را، زیبایی 
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 روى ماه آویخته اى چشم بد را برقعى بر
 

جققلال              مققال ذوال سققف ج صققد یو صققل   ا
 

 آویخته چاه به زلفت را گشتهگم یوسف صد 
 (576: 1384 عطار،)                                           

مقققال فقققداى آن ج شقققو  کقققم از زن   اى 
 (3239: پنجممثنوی، دفتر)                              

اصل و ریشه حسن صدها یوسف است، بیا و فداى  ذوالجلال: جمال حضرت دیگویممولوی 

 :: دربرابر این جمال، اظهار نازش مکندیگویمآن جمال شو، سپس 

کققن              خققوبى م نققازش و  سققف   پققیش یو
 

کققققن  قققققوبى م یققققاز و آه یع   جققققز ن
 (1908: اول دفتر مثنوی،)                            

او  و داستان که در چاه بدن حبس است یانسانیوسف، کنایه است از روح لطیف و زیبای 

که در  خواندیفراممولوی، انسان را به هدایت و نور ی: ناهسوی نور و حقیقت لایتنرهنمونی است به

و وحی و قرآن مطلع و کانون آن است، اما خروج از دنیایی هم که  کندیمقصه طلوع  ۀورای تجرب

 یاناشناخته، شرط ورود به اقلیم گذاردیمو پشت سر  کندیمدر آن انسان، خودی خود را رها 

، با عالمی که خاص مثنوی یهاقصهکه  ستا نجایاو از  تابدیم ازآنجااست که این نور و هدایت 

   .(11: 1398، کوبنی)زر ابدییماولیا و انبیا و شایستۀ صدیقان و شهیدان است، اتصال 

، شاید یک دلیل آن عبرت و پند از عملکرد داندیممولوی زیبایی یوسف را منفعتی برای عالم 

 و رفتار صاحب این زیبایی باشد:

 حسن یوسف عالمى را فایده 

             

یققده  بققد زا بققث  خققوان ع بققر ا چققه   گققر 
 (1075: دوم دفتر مثنوی،)                              

سورآبادی آورده:  ازجمله: اندگفتهدر تفاسیر، بیش از حدّ تصور دربارۀ زیبایی یوسف، سخن 

چون چشمش به مصر افتاد آن روز فضا میغناک بود، از نور روی یوسف، همۀ مصر و حوالی آن تا »

 «.پنداشتند، آفتاب برآمد و هی  جای آفتاب پدیدار نبود کهچنانچهل فرسنگ روشن گشت 

وقتی پادشاه  هکآن ازبهربود،  هاصورتصورتش نیکوترین  ، آمده:قصۀ یوسفهمچنین در کتاب 

عالم، آدم را صورت کرد، هرچه در عالم حسن و جمال بود، بدو داد، پس نیمی از او به میراث 

در  یهرکس .(742: 1394)پورنامداریان،  «یوسف را ارزانی داشت و باقی همه در میان خلایق بگذاشت

 : کس به مکنون ذات او نرسیده است باب یوسف گمانی برده و گمان
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عزیز مصر گفت:  (،19)یوسف:  سیّاره گفت: غلامى است: قال یا بشرى هذا غلام

 قَدْ شَغَفَها حُبًّا زلیخا گفت: محبوبى است: (،21)یوسف:  ولََداً أَوْ نتََِّخِذَهُفرزندى است: 

در باب  (،31)یوسف:  اى است: إِنْ هذا إلَِّا ملََکٌ کَریِمٌزنان گفتند فرشته (،30)یوسف: 
لطوسى، ا) نشان بودندگمان بردند، و هرکس از حقیقت حال یوسف بى همهنیایوسف 

1382 :356). 

خبر  ششیآلایبمولوی بر این باور است: که صورت و ظاهر زیبای یوسف، از درون پاک و 

 دهد:

شققت سققان ز تققان و ابلی قققش عفری  ن
 

 سرشت نقش یوسف کرد و حور خوش 
 (2538: دوم دفتر مثنوی،)                          

 

 
و این زیبایی چو جامی که تجلیّ معشوق حقیقی بر آن افتاده بود، همیشه، یعقوب نبی را مست  

 : کردیم

 طروب ۀصد باد خوردیز آن پدر م  صورت یوسف چوجامى بود خوب             
 (3300: پنجم دفتر مثنوی،)                  

 مولوی بارها در برابر این زیبایی اظهار شگفتی کرده است:

 فاذا كاسات راح كدماء بیدينا  فدهشنا من جمال يوسف ثم افقنا             
 (150: 1384)مولوی،                    

و كانت صورة يوسف »و صورت یوسف را به جامی از شراب ناب و پاک تشبیه می نماید: 

  (.343: 5، ج1416، مولوی) «علیه السِّلام مثل كأس طیبة، منها يشرب أبوه الخمر الطروب

مختلف و متنوع،  یهانگاهبسیار پرتکرار از  یانبیا ۀازجملیوسف در آثار مولوی، نام 

، با بسامد بالا است، اگر بخواهیم همۀ این ابیات را در این شناسییباییزو  یشناسجمال خصوصبه

، لذا جزء ابیات بسیار برجسته، به ارجاع بقیه شویمیمبخش بیاوریم، از حدود این تحقیق خارج 

  1.کنیمیبسنده منوشت پیدر  هاآن

: که در صورت و اندیشه و دل هرکه داندیممولوی در بیت ذیل، نور یوسف را نور حق 

 :دهدیمبخواهد، قرار 

 : گویدیم، سخن گیردیم أروان خویش، که از نور یوسف منش سپس از نورِ روی و
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نققور              نققد  حققق برد  یوسف و موسى ز 
 

 در رخ و رخسار و در ذات الصدور 
 (3058: ششم دفتر مثنوی،)                 

 اى در شکسته جام ما، اى بردریده دام ما  /روى بر بام ماما،خوش مىنام یوسف خوشاى

  اقگور مقان شودیوشى بنه در شور ما تا مقج /ا  ققدولت منصور ما، اىققاى نور ما، اى سور م
 (50: 1384)مولوی،                                                                                                                                                   

 و تبارکفروغ روی حق ، ، چون این نورشودیم زدهشگفتلذا یوسف هم از دیدن این نور، 

 است: یتعال

 کو رستم دستان تا دستان بنماییمش             

 
فققرّ  خققوبى و  نققد   مققا را کو یوسف تا بی
 (78: 1384)مولوی،                                      

که من خود یوسف کنعانیم و روی زیبایم گواهی آشکار بر مدعای من  داردیبرملذا بانگ 

  است:

 گواست             چوماهمروىکنعانیمسفیو
 

 نخواستگواهانوخطآفتابازکسهی  
 (211 :1384)مولوی،                          

ادبیات فارسی، بسیار مورد عنایت در خصوص زیبایی یوسف در ادبیات و عشق زلیخا به وی، به

شاعران و عارفان بوده و در ادبیّات کلاسیک خاورزمین، همواره زلیخا مظهر عشق و یوسف نشان 

 (.101: 1، ج1371)گولپینارلی،  جمال است

اذعان دارد که  بازهماو  درواقع، داندیم یبارویزمولوی شمس تبریزی را نیز، یوسف عذار و  

 ، جمال لایزالی است:هایباییزمنشأ تمام 

 شمس دین عیسى دم است و شمس دین یوسف عذار /عظیم بحر ندی شمس و جمست جامدین شمس
 (427: 1384)مولوی،                                                                                                                                                                                          

 :داندیم یسالخشکو  وفایییب سالقحطاو حسن عالمتاب یوسف را قوت جان در 

حققط               حسن یوسف قوت جان شد سال ق
 

تققو  سققوى  هققم  مققا  حققط  مققدیم از ق   آ
  (836 :1384)مولوی،                                                      

هم به شرح زیبایی یوسف پرداخته و آن را ضمن داستانی،  فیه مافیهمولوی در 
»جهت من چه ارمغان  :توصیف نموده: یوسف مصرى را دوستى از سفر رسید. گفت
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جهت آنکه از تو  الاگفت: چیست که تو را نیست و تو بدان محتاجى؟  آوردى؟
چیست  .روى خود را در وى مطالعه کنى هرلحظهام تا تر هی  نیست، آینه آوردهخوب
باید دل روشنى مى یتعالحقرا نیست و او را بدان احتیاج است؟ پیش  یتعالحقکه 

اعمالکم و انّما ینظر بردن تا در وى خود را ببیند: انّ اللّه لا ینظر الى صورکم و لا الى 
 (209: 1386)مولوی،  الى قلوبکم

 .باشدنه یاز آیناچار  ست که روى خوب راا نیز مؤید همین مدّعا )ع(یوسف داستان

 :یجهنت
 یعربابنو مولوی و  ، مفهومی است مشککّیطورکلبه: مفهوم مراتب انبیا گفته آمد کهچنان

دانند؛ با بررسی و استخراج مراتب هر نبی را )مانند اختلاف مراتب نور(، متفاوت از انبیای دیگر می

: که رسیمیمبه این نتیجه  )ع(در باب مراتب یوسف هاآنایشان و تطبیق و تحلیل مبانی فکری  یآرا

عربی به موضوع عالم مثال و آن بخش از انسان که با این عالم اتصال دارد، پرداخته، یعنی قوۀ ابن

 یهاصورتیعنی  شودیماتصالش به عالم مثالی کشف  براثرخیال و نیز در باب آنچه برای انسان 

پس از تشریح اولیۀ او  .کندیم، بحث شودیمکه در خواب دیده  ییهاصورتوجود روحانی مانند 

مبحثی که مؤلف در  نیترمهم، گذردیم الیوخخواب: همه عمر در ردیگیماین حکمت نتیجه 

دیگر با با قوۀ خیال در انسان و ازسوی سوکیست و رابطۀ آن از ا ، مسئلۀ رؤیاکندیمطرح  نجایا

 آنجا ازاهمیت این موضوع  .عالم مثالی، سپس رابطۀ رؤیا با وحی و منزلت آن نسبت به وحی است

و دلیل بر صدق  بوده استوحى در خواب و عالم رؤیا  السلامهمیعلکه، برای بیشتر پیامبران  ستا

ه این فص به او ست کا یاؤبا تأویل ر )ع(باط یوسفلحاظ ارتو به خواب یوسف است ،رؤیا

وجود  یهاصورتست و آن ا رؤیا، گوید: سراسر زندگیمیعربی ابن .اختصاص یافته است

مولوی  .ستوند ا، خیال اندر خیال است و نور حقیقی یا وجود حقیقی فقط خدامینیبیمخارجی که 

او بر این باور است، که  .داندیمسخن گفته و رؤیای یوسف را صادق  هم از عالم رؤیا و خواب

. یوسف پیام الهی را از طریق خواب دریافت نموده و بر صدق و درستی آن اعتماد داشته است

که لطف خویش را چون یوسف نبی شامل او بگرداند، او را از اهل بینش  خواهدیممولوی از خدا 

آموخته بود، یعنى  را یگزارموهبت الهى علم خواببه  السلامهیعل، حضرت یوسف قرار دهد
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 ۀآن خواب هم یاتکایوسف به  کهچنانآموزد، تعبیر خواب را به یوسف مىعلم   خداوند کریم 

  ها را تحمل کرد تا به پادشاهى رسید.آن رنج

ی است به عالم مثال و کشف یوسف، عالم ارواح که مسمّعربی در رابطه با ابن ،در بخش دوم 

این  درواقع .مثالی بود بر وجه اتم و اکمل )ع(: عالمی است نورانی و کشف یوسفدیگویم

. او بر یوسفیه بر حضرت خیال و گسترش آن به عالم مثال است ۀدر کلمحکمت، بسط نور علوم 

 ازنیست،  ادراک قابلو خود  شودیمبدان ادراک  زیچ همهنور حقیقی، حقیقتی است که  آن است:

جمال و  اما نگاه مولوی به موضوع نور، است. «نور» اتصال بین وجود و معرفت عربی وسیلۀ ابن نظر

و جمال حضرت ، اصل و منشأ زیبایی خداوند است ینکهازیبایی در ارتباط با یوسف یکی 

، یوسف،کنایه است از روح لطیف و و دیگر یوسف است اصل و ریشه حسن صدها ذوالجلال

از  پرتکراربسیار  یانبیا ۀازجملیوسف در آثار مولوی،  .که در چاه بدن حبس است یانسانزیبای 

و حجم زیادی از ابیات  ت، با بسامد بالا اسشناسییباییزو  یشناسجمالمختلف و متنوع  یهانگاه

بنابر مبانی وحدت مولوی  .خود اختصاص داده استرا در میان انبیا به دیوان شمسو  مثنوی

، که نور روی و روان خود نیز از نور یوسف است، داندیمنور حق  ،نور یوسف راوجودی خویش، 

شمس تبریزی را هم، یوسف عذار و و  شودیم زدهشگفتلذا یوسف هم از دیدن این نور، 

 .داندیم یبارویز

 :نوشتپی
به موضوعات مطرح شده در رابطه با  غزلیات شمسو  مثنویولوی در ابیات صفحات زیر از م .1

 ،)مولوی (3095: ششم دفتر مثنوی،)  (،176: 1384،یوسف و زیبایی او پرداخته است: )مولوی

 ،(، )مولوی268: 1384،(، )مولوی236: 1384،(، )مولوی118: 1384 ،(، )مولوی100: 1384

 (.669: 1384 ،(، )مولوی326: 1384

 نامه:کتاب
 ، ترجمه نجیب مایل هروی، تهران: مولی. نقش الفصوص(، 1389) .عربی، محیی الدینابن  -

مصحح محمدخواجوی، چاپ چهارم، تهران:  فصوص الحکم،(، 1396) قققققققققققققققققققققققققق . -

 مولی.

 .دار الصادر :) اربع مجلدات(، بیروت المكیةالفتوحات تا(، بی) ققققققققققققققققققققققققق . -
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 .: یلدا قلم،تهران، مصحح: جواد نوربخشالقدس رسالة(، 1381) ، روزبهان.بقلى شیرازى -

 ، چاپ چهارم، تهران: سخن.درسایۀ آفتاب(، 1392پورنامداریان، تقی. ) -

 ، تهران: سخن.داستانهای پیامبران در کلیات شمس(، 1394) قققققققققققققققققققققق . -

الدین جلال تصحیح، نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص(، 1370. ) جامى، عبدالرحمن -

 ارشاد اسلامى.: وزارت ، چاپ دوم، تهرانآشتیانى

، چاپ چهارم، عربى چهره برجسته عرفان اسلامىالدین ابنمحیى(، 1375جهانگیری، محسن. ) -

 : دانشگاه تهران.تهران

 ، تهران: علمی و فرهنگی.میراث دار پیامبرانعربی (، ابن1393چیتیک، ویلیام. ) -

 : بوستان کتاب.، قمهزار و یک کلمه(، 1381، حسن. )زاده آملىحسن -

عرفانیات در عربی«، (. » انسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریه او با ابن1391ذوقی، سهیلا. ) -
 .127 -138، 10، ش 3سال  ادبستان(، ادب فارسی )ادب و عرفان،

 فصوص الحکمو  مثنویمقایسه اوصاف پیامبران اولوالعزم در » (،1386رییسی، زربانو. ) -

دانشگاه  علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات و زبانهای  ، کارشناسی ارشد، داود اسپرهم،«عربیابن

 خارجی.

تهران:  ها و تمثیلات مثنوی(،)نقد و تفسیر قصه بحر در کوزه ،(1398، عبدالحسین. )کوبزرین -

 علمی.

  ، تهران: سخن.داستانهای پیامبران در مثنوی(، 1387سیف، عبدالرضا. ) -

: خانقاه ،کرمان زاده، مصحح: عباس خیاطه ولىدیوان شاه نعمت اللّ(، 1380. )ولی هاللّشاه نعمت -

 اللهى.نعمت

 ، چاپ چهارم، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفیّه(، 1392) .کدکنی، محمدرضاشفیعی -

 . : علمى و فرهنگى) شهیدى(، تهران شرح مثنوى(، 1373) .جعفر، سیدشهیدى -

 ، تهران: آفرینش.شرح جدید منظومه سبزواری(، 1381صدوقی سها، منوچهر. ) -

)الستین الجامع للطائف  قصه یوسف(، 1382الدین احمدبن محمدبن زید. )تاج ،الطوسى -
 . تهران: علمى فرهنگى ،،  مصحح: محمد روشنالبساطین(

 :  علمى و فرهنگى.،تهرانمصحح: تقى تفضلى  دیوان عطار،(. 1384، فریدالدین. )عطار نیشابورى -

 تهران: الهام.، مصحح نصرالله حکمت، شرحی بر فصوص الحکم(، 1380عفیفی، ابوالعلاء. ) -

 تهران: زواّر. تاریخ تصوف در اسلام،(، 1389غنی، قاسم. ) -
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 .زوار :تهران، زندگانى مولانا(، 1366) .الزمانفروزانفر، بدیع -

، چاپ حسین داودی، چاپ هفتم، تهران: احادیث و قصص مثنوی(، 1393. )ققققققققققققققققققققققق  -

 امیرکبیر.

 . کریم قرآن -

 مصحح محمدخواجوی، چاپ سوم، تهران، مولی. فکوک،(، 1393الدین. )، صدرقونوى -

: علمى و ، تهرانآشتیانىالدین ، مصحح: سید جلالشرح فصوص الحکم(، 1375، داود. )قیصرى -

 فرهنگى.

ارشاد  :تهران ،) گولپینارلى( نثر و شرح مثنوى(. 1371، توفیق سبحانی. )عبدالباقى، گولپینارلى -

 . اسلامى

، مصحح: محمد روشن ،شرح التعرف لمذهب التصوف .،1363) .، اسماعیلمستملى بخارى -

 : اساطیر.تهران

 باران. عربی، تهران: خورشیدالدین ابن(، شرح نقش الفصوص محیی1385عبدالرضا. ) مظاهری، -

ادیان و عرفان )پژوهشگاه عربی«، (. » خواب و رؤیا از دیدگاه ابن1386) ققققققققققققققققققققققق . -
 .106 - 85، 11، سال چهارم، شماره علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

: وزارت ، ، تهران، مصحح توفیق سبحانىمعنوى مثنوى(، 1373) .بلخىالدین محمد مولوی، جلال -

 ارشاد اسلامى.

 : نگاه.الزمان فروزانفر،تهرانمصحح: بدیع ،فیه ما فیه (.1386) ققققققققققققققققققققققققققق . -

 ، طلایه.الزمان فروزانفر، تهران، مصحح بدیعدیوان کبیر شمس(، 1384) ققققققققققققققققققققققققققق . -

 ، ترجمه، شرح و مقدمه ابراهیم الدسوقی شتا،مثنوی معنوی(، ق1416ققققققققققققققققققققققققققق . ) -

  .فة: المجلس الأعلى للثقاهقاهر

، اصغر حکمت، مصحح: علىکشف الأسرار و عدۀ الأبرار(، 1371) .، ابوالفضل رشیدالدینمیبدى -

 : امیرکبیر.تهران

 : هما.چاپ دهم، تهرانگوید؟(، )مولوى چه مى مولوى نامه(، 1385الدین. )، جلالهمایى -
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